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  پيشگفتار
  

غيبـت كبـراي امـام زمـان        پيروزي انقلاب اسلامي ايران نقطـه عطـف تـاريخ پـس از              
ارد كـه احكـام و مقـررات اسـلام از جملـه            اقتـضاي آن را د    العالمين له الفـداء،       ارواح

احكــام جزايــي آن بــه طــوري مــنقح گردنــد كــه بــه زبــان علمــي روز قابــل ارائــه بــه 
پژوهان فرض است تا حد وسـع و          بر هر يك از محققان و دانش      . دوستداران آن باشد  

  .توان خود در اين راه، عاشقانه قدم بردارند
در نظر گرفتن تجربيات عملي پس      مناسبت رشته تحصيلي خود، با      اينجانب به   

از انقلاب اسلامي و تدريس مباحث مختلف حقوق جزاي اسلامي در دانشگاه تربيت             
و تهران و دانشكده علوم قضايي و دانشكده وابسته به كميته انقلاب اسلامي و              مدرس  

. ام ترين گام را برداشته علوم انتظامي، به حول و قوة الهي در اين زمينه ابتدايي  دانشگاه  
  .به اميد آنكه با نقد و بررسي اساتيد فن بتوانم در اصلاح و تكميل آن موفق شوم

بـرخلاف  . موضوع بحث كتاب حاضـر، جـرايم عليـه امـوال و مالكيـت اسـت               
حقوق جزاي عمومي كه در مورد كليـات و قواعـد عـام حـاكم بـر جـرم و مجـازات             

 ويژگيهاي مربـوط    كند، در حقوق جزاي اختصاصي از عناصر اختصاصي و          بحث مي 
بـديهي اسـت تبيـين هـر يـك از      . كنيم به طور انفرادي بحث مي به هر يك از جرايم،      

جــرايم، بــا توجــه بــه گــستردگي دامنــه عنــاوين آن، كــاري گــسترده اســت كــه در   
لـذا از هـر     . هاي حقوق ممكـن نيـست       هاي درسي محدود دانشكده     چهارچوب برنامه 

گيـرد تـا دانـشجويان بـا      حث و بررسي قـرار مـي  ترين آنها مورد ب مهمدسته از جرايم،  
يادگيري اصول كلي و قواعد مربوط به تجزيـه و تحليـل عناصـر اختـصاصي جـرايم،         

 در جـزاي اختـصاصي،    . بتوانند ديگر جرايم را نيز مورد مداقـه و بررسـي قـرار دهنـد              
   :اند از اند كه عبارت جرايم را به بخشهاي مختلف تقسيم كرده
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  ماميت جسماني افراد؛ جرايم عليه ت.1
  جرايم عليه اموال و مالكيت؛ .2
   جرايم عليه نظم و آسايش عمومي؛.3
   جرايم عليه امنيت كشور؛.4
  . جرايم عليه اخلاق و عفت عمومي.5

بندي، جرايم سياسي جزء دستة چهـارم و جـرايم جنـسي              با توجه به اين تقسيم    
  .گيرد جزء دستة پنجم قرار مي

ــصلهاي براســاس ــصو سرف ــالي شــوراي بم ــه ع ــزي، برنام  جــزاي حقــوق ري

در برنامه دانشگاهها به جرايم عليـه امـوال اختـصاص يافتـه اسـت كـه                 ) 2( اختصاصي
 نشدني  پرداختعمدتاً مباحث سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت و صدور چك           

در اين كتاب، علاوه بر بررسي جرايم مذكور، جـرم تخريـب            . شود  در آن مطالعه مي   
قبل از هر سـخني لازم اسـت از         . شود  ديف همين جرايم است، نيز مطالعه مي      كه در ر  

  .كاستيهاي احتمالي موجود كه مقتضاي طبع مطالعات بشري است پوزش طلبم
رزوي استمرار و تقويت جمهوري اسلامي، ثـواب ايـن تحقيـق را بـه روح                با آ 

نـساني  سـره كـه بـه همگـي مـا حيـات ا              بزرگ مرد جهان اسـلام، امـام خمينـي قـدس          
  .فرستم درود ميكنم و بر روح پر فتوحش  آموخت، هديه مي

  
 زاده محمدجعفر حبيب

    دانشگاه تربيت مدرساستاد
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  مقدمه
  

 خـود، مالكيـت مـشروع را        قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران در اصـول مختلـف          
هـركس مالـك حاصـل كـسب و كـار           «. ا. ق 46براسـاس اصـل     . محترم شمرده است  

تواند به عنوان مالكيت نسبت بـه كـسب و كـار              كس نمي  ست و هيچ  مشروع خويش ا  
مالكيـت  «. ا. ق47به موجب اصل . »خود، امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند  

  .»كند ضوابط آن را قانون معين مي. شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است
تهاي بيني ضمانتهاي اجرايي براي اصول مذكور، از جمله ضـمان           ضرورت پيش 

جزايي به منظور جلوگيري از تجاوز احتمـالي افـراد نـسبت بـه امـوال ديگـران امـري                    
شارع مقدس اسلام در قرآن و سنت براي جرايم مختلف، تحت عناوين            . بديهي است 

بينـي كـرده اسـت؛ از جملـه در خـصوص              حد و تعزير و قـصاص، مجازاتهـايي پـيش         
 و در خـصوص جـرايم       1مسرقت، نص صريح قرآني بر وجوب مجازات سـارق داري ـ         

توان مجازاتي متناسـب در       السلام مي   ديگر هم با استناد به روايات منقول از ائمه عليهم         
بينــي جــرايم عليــه امــوال، ظــاهراً حمايــت از مالكيــت   هــدف از پــيش. نظــر گرفــت

وجه مشترك همه جرايم عليه امـوال، حمايـت از مـال غيـر اسـت و                 . خصوصي است 
. جزء مشترك ركن مـادي تمـام جـرايم عليـه امـوال اسـت      ،  »تعلق مال به غير   «وصف  

جرايم مذكور در رديف جرايم مقيدند و حصول آنها منوط به تحقق نتيجـه مجرمانـه                
، ربـودن از اجـزاء مـشترك ركـن مـادي در بـسياري از آنهاسـت و در        علاوه  به. است

   .شود ركن رواني اين جرايم، علم به تعلق مال به غير از عناصر مشترك محسوب مي

                                                                                                                                        
1  .ار اَلسارقِ وبا نكالاً منِ االلهقةالسا كَسبِم زاءوا اَيديهما ج38مائده،  ( فَاقطَع(.  
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بنـدي كلـي، هـدف از جعـل مجـازات بـراي ايـن گونـه                   بالأخره در يك جمع   
جرايم، همان هدف كلي شارع مقدس براي دفع مفاسـد از جامعـه اسـت كـه در ايـن                 

  .خصوص توضيح مختصري داده خواهد شد
ما يفعـل االله بعـذابكم ان       «: فرمايد  مي) 147نساء،  (خداوند كريم در قرآن عظيم      

خداونـد را بـه عـذاب شـما چـه كـار، اگـر               . »و كان االله شـاكراً عليمـاً      شكرتم و آمنتم    
اينكه خداوند از عصيان . ده و داناست   سپاسگزار باشيد و ايمان آوريد، خداوند پاداش      

گـردد، امـري مـسلم        برداران منتفع نمـي    شود و از اطاعت فرمان      گنهكاران متضرر نمي  
ند به سبب مـصالح افـراد و جامعـه    ك است؛ زيرا او غني بالذات است و آنچه وضع مي  

نهايتش به آفرينش انسان و      همچنين به واسطه علم بي    . است نه منافع يا مصالح خويش     
جهان و جميع مصالح و مفاسد آنها، ويژگي تأمين مـصالح و دفـع مفاسـد در حقـوق                   

از اين رو، حقوق اسـلام بـه علـت همـاهنگي بـا عـالم هـستي،                  . اسلام اخذ شده است   
  .فطري است

بديهي است كه بشر به قانون احتياج دارد و قانوني با دوام و عام اسـت كـه بـر                    
بـا  . مبتني باشد و چنين قانوني جز به وسـيله خـالق هـستي قابـل تـشريع نيـست                  عدالت  

طلب انسان كه با توسل به استخدام همنوعان خود بـه            توجه به روحية طغيانگر و زياده     
د و تزاحم در بين انسانها امري طبيعي است كه    رود، ايجاد تضا    دنبال تحصيل منافع مي   

لذا مجازات مجرماني كه    . گردد  در نهايت به زير پا نهادن مقررات اجتماعي منجر مي         
كننـد،    شوند و يا از عمل به وظايفشان خـودداري مـي            مرتكب اعمال خلاف قانون مي    

 در يـك جامعـة اسـلامي، جعـل مقـررات          . در ناموس جامعة بشري نهاده شـده اسـت        
جزايي براي تأمين خير و سعادت و مصلحت و منفعت مردم و دفع مفاسد و قلع مـادة                  

كه خود ناشي از رحمانيت خداونـد و لطـف و مرحمـت حـق               گيرد    فساد صورت مي  
تعالي است؛ چرا كه اگر خداوند شر مردم مفسد و ستمگر را به وسيله مردم مـصلح و                  

  1.گيرد  ميجو دفع نكند، فساد و تباهي زمين را فرا عدالت
                                                                                                                                        

  ).251بقره،  (دفع االله الناس بعضهَم ببِعضٍ لَفَسدتِ الاَرض و لوَ لا.  1
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در مقابل، همة احكام الهي به منظور تقويت جنبه روحـاني و معنـوي بـشر و از       
تـشريع   در فلـسفة     كه  چناناند؛    بين بردن هر آنچه مانع رشد اين جنبه است، وضع شده          

يعني همانا اقامه نماز    . 1» تنهي عن الفحشاء و المنكر     ةالصلوان  «: فرمايد  نماز خداوند مي  
علت تشريع روزه نيـز پـرورش       . رد از فحشا و منكر باز داشته شود       شود كه ف    باعث مي 

 علـت تـشريع قـصاص، صـيانت حيـات           كه  چنان 2.ملكه تقوا و تسلط بر شهوات است      
  3.خلق و جلوگيري از تجاوز جانيان است

احكام جزايي اسلام، علاوه بر اصلاح فرد و تأديب و تهذيب بزهكار، اصلاح             
 بـالأخره محـو      كمال و احقاق حق مظلوم از ظالم و        جامعه و سوق آن به سوي رشد و       

جـور، طغيـان، عـصيان، جـرم، فـساد و گنـاه را در نظـر دارد و        هر گونه شرك، ظلم،    
  .دهد انسانها را به سوي بندگي خدا سوق مي

مـراد  «: فرمايـد   مي» يحيي الارض بعد موتها   «در مورد آيه    ) ع(امام موسي كاظم    
انگيـزد كـه عـدل را در روي زمـين             ردمي را برمي  حيات مادي نيست؛ بلكه خداوند م     

گردد و بايد دانست اجـراي        كنند و با زنده شدن عدالت، زمين از نو زنده مي            زنده مي 
 از ايـن روايـت اسـتنباط        .4»يك حد در روي زمين، از باران چهل روز مفيـدتر اسـت            

ــع     مــي ــاكيزگي و رف ــد آب كــه عامــل پ شــود كــه اجــراي حــدود و مجازاتهــا، مانن
سازي جامعه و زدودن آلودگيهاي اخلاقـي انـسانهاست و در            يديهاست، عامل پاك  پل

واقع، مكمل طريق ارشاد و تعليم و تربيت است كه به جلوگيري از عـصيان انـسانها و                  
گـردد و ميـزان شـدت و ضـعف آنهـا بـا        كنترل رفتار فردي و اجتماعي آنها منجر مي       

                                                                                                                                        
  .45 عنكبوت،.  1
  ).183بقره،  (لعلكم تتقون...  الصيامكتب عليكم .  2
   ).179بقره،  ( يا اولي الالبابةو لكم في القصاص حيو.  3
 مـة ليس يحييها بالمطر ولكن يبعث االله رجالاً فيحيون العدل فتحيي الارض لاحيـاء العـدل و لاقـا    .  4

وسـائل  حـرّ عـاملي، شـيخ محمـد بـن حـسن،       (الحد فيه انفع في الارض من المطر اربعين صباحا        
  .)3، ح 308، ص 18، ج الشيعه
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  1.ن شده استتوجه به اختلاف گناهان در ايجاد مفاسد تعيي
الحمدالله الذي شرع الـديات و القـصاص و الحـدود،           «: گويد  علامه مجلسي مي  

 يعني سپاس خداوندي را كـه احكـام         ،2»لرفع الفساد من بين العباد و نظام عالم الوجود        
قصاص و ديات و حدود را به خـاطر رفـع فـساد از بـين بنـدگان و نظـام عـالم وجـود                

  .تشريع فرمود
چون حق تعالي نوع بشر را مدني بالطبع و محتاج بـه           «: گويد  ايشان در ادامه مي   

يكديگر آفريده و غالباً معاملات و معاشـرات سـبب حـدوث مـشاجرات و منازعـات                 
گـردد، ايـضاً      شود و منتهي به قتل نفـوس و نهـب امـوال و حـدوث جراحـات مـي                    مي

جـري  اكثر ايشان مايل است بـه متابعـت لـذات و تحـصيل مـشتهيات و اگـر زا                  نفوس  
گـردد،    نمايند و به انواع فساد منتهي مي        نباشد، در عِرض و اموال يكديگر تصرف مي       

براي انتظـام امـور   ) ص(در شريعت مقدسه نبوي لذا جناب مقدس ايزدي تعالي شأنه،       
عباد و رفع فتنه و فساد اقطان به وادي و بلاد، احكام حدود و قـصاص و ديـات مقـرر                     

ارتكاب فتنه و فساد و داعي ايشان بـه سـلوك طريـق    فرمود كه زاجر نفوس شريره از   
 علاوه بر احكام جزايي، حتي اصـل امامـت و رهبـري بـه               3.»صلاح و سداد بوده باشد    

                                                                                                                                        
عقوبتهايي كه در شـريعت معـين       «: گويد   مي احكام السلطانيه عبدالقادر عوده از قول ماوردي در       .  1

گردند و مراتب آنها      شده، تأديبهايي است كه به قصد اصلاح و بازداشتن افراد از گناه اعمال مي             
   ).610، ص 1، ج  الاسلاميالتشريع الجنائي(» باشد با اختلاف گناه مختلف مي

  .10 و 9، حدود و قصاص و ديات، ص الانوار بحارمجلسي، محمدباقر، .  2
با سند موثق    علل الشرايع  و مرحوم شيخ صدوق در       60، ص   6، ج   الانوار بحارعلامه مجلسي در    .  3

د اگـر كـسي بگويـد چـرا خداون ـ        «: كنند كه فرمـود     نقل مي ) ع(از فضل بن شاذان از امام صادق        
شود كه اين  الامر براي مردم قرار داد و آنان را به پيروي از ايشان امر فرموده، پاسخ داده مي       اولي

امر علل بسيار دارد؛ از جمله اينكه خداوند حـدود و قـوانيني بـراي زنـدگي بـشر تعيـين فرمـوده            
نهـا بـه ارمغـان      فرمان داده كه از آن حدود تجاوز نكنند؛ زيرا فساد و تباهي بـراي آ               است و به مردم   

كنـد مگـر آنكـه        اما اجراي اين قوانين و رعايت حدود شرعي، صورت شرعي پيـدا نمـي             . آورد  مي
. خداوند زمامداري امين بر ايشان بگمارد تا آنان را از تعدي به حدود و ارتكاب محرمـات بـازدارد                  

  ←  شـدن بسا افرادي كه از لـذت و منفعـت شخـصي خـود، بـه بهـاي تبـاه               در غير اين صورت، چه    
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منظور سوق انسانها به سوي عبوديت و دوري از مفاسد تشريع شده اسـت تـا فـساد و                   
  .كن شود تباهي ريشه

سـت كـه اگـر كيفـر         به مصالح عمـومي اهميـت داده شـده ا          قدر  آن  در اسلام   
بزهكار به مصلحت عموم باشد، يعني دفع فساد يا حفظ سـلامت مـردم آن را ايجـاب             

 از  عـلاوه   بـه  1.توان آن را اسـقاط كـرد        گردد كه به هيچ وجه نمي       كند، حقي الهي مي   
                                                                                                                                        

مردمان نـاقص و نيازمندنـد و آراء و افكـار و تمـايلات آنـان                . نظر نكنند   امور ديگران صرف   →
پاسداري كند  ) ص(پس اگر حضرت حق، زمامداري را كه از رهاوردهاي پيامبر           . مختلف است 

ن ايما. يافت  آيين و سنت و احكام الهي تغيير مي       . شدند  فرمود، مردمان فاسد و تباه مي       تعيين نمي 
  .»افتادند شد و تمامي خلق به تباهي و ضلالت مي مردم متزلزل مي

مخفي نيست كه ادارة اجتماع و حفظ نظام و امنيت راهها و            «: ايدفرم  منتظري مي العظمي  آيت االله              
اقامة قسط و عدل، متوقف است بر محدود كـردن آزاديهـا و وضـع مقـررات و تأديـب متخلفـان و                       

چرا كه اگر اهل فساد از عقوبت نترسند، براي نفوس و اعـراض و امـوال حرمتـي                مجازات مجرمان؛   
يابد و همانا در هر عصر و زماني  شود و هرج و مرج شيوع مي ماند و امور معيشت مختل مي باقي نمي

  .»سيره عقلاي بشر بر وضع مقررات و تحديد آزاديها و تنبيه و تأديب متخلفان قرار گرفته است
رسـالات  : گويد  مي) انزلنا الحديد فيه بأس شديد    ( سورة حديد    25ايشان پس از استناد به آية                  

را ) ص(آسماني انبياء همگي متكفل رعايت مصالح انساني هستند و در آخر آنها، پيـامبر اكـرم          
مبعوث فرمود و حديد و سلاح را ضامن اجراي كتب و موازين الهي و نيز ضامن اجـراي قـسط                    

  ).309، ص 2، ج دراسات في ولايت الفقيه(اري رسل و بسط احكام الهي قرار داد و عدل و ي
تشريع كيفر براي زجر و عذاب گنهكار نيست، براي تأديب، مستقيم سـاختن و تهـذيب اخـلاق                  .  1

است؛ نه تنها براي كيفر بيننده بلكه براي همه؛ براي حمايـت همـه از سـقوط در پرتگـاه رذايـل،            
ارج شرف و فضيلت، محـل امـن و آسـايش، احتـرام بـه علايـق انـساني، تبـادل                     براي ارتقا به مد   

هـدف شـريعت اسـلام، سـاختن بـشر          . عقوبت در اسلام وسيله استقامت است     برادري و دوستي،    
اسلام به گنهكار فرصت داده كه خود را بـه وسـيله          . نمونه و به وجود آوردن اخلاق فاضله است       

ه اصرار ورزد او را علاوه بر عذاب آخـرت بـه كيفـر دنيـوي                توبه اصلاح كند، ليكن اگر در گنا      
خداوند كيفر را براي مبـارزه بـا جـرايم و رذايـل و حفـظ جامعـه از مفاسـد و                      ...  سازد  هم مبتلا مي  

 و معاصي و حمايت مصالح اساسي جامعه، يعني حفظ دين، حفظ نفس، حفـظ نـسل، حفـظ عقـل                  
كيفـر، رحمـت خداونـد      . ع كـرده اسـت    حفظ مال كه به ضروريات خمس معروف شده، تـشري         

 است نسبت به بندگان، تطهير مجـرم، كفـارة ذنـوب و حفـظ گنهكـار اسـت از عـذاب آخـرت                      
  ).58، ص 1، ج مجموعه مقالات حقوقيگرجي، ابوالقاسم، (



  حقوق جزاي اختصاصي      10

 

تلك الدار الاخره نجعلهـا للـذين لايريـدون علـوا فـي الارض و               ( سورة قصص    83آية  
 كه حتي مجازاتهاي اخروي علاوه بر ضمانت اجراي تخلف          شود  استنباط مي ) لافسادا

از حدود الهي، حفظ مصالح دنيوي و قلـع مـادة فـساد در روي زمـين را هـم در نظـر                       
شـوند، از   لذا كساني كه در اين دنيا مرتكب تعدي و تجاوز و فساد و تباهي مـي          . دارد

  .زندگي اخروي نيز محروم خواهند بود
فـساد و تـشويق بـه       ف و نهي از منكـر نيـز، قلـع مـادة             فلسفه تشريع امر به معرو    

ترين مصاديق امر به معـروف و نهـي           از عظيم «: گويد   مي جواهرصاحب  . صلاح است 
ترين آنها، به ويژه نسبت به رؤساي دين، اين است كه ملبس       از منكر و برترين و متقن     

ام يا مكـروه    به لباس معروف اعم از واجب و مستحب باشند و لباس منكر، اعم از حر              
را از تن به درآورند و خويشتن خويش را به وسيلة اخلاق كريم به حد كمال رسانده                 

العلل براي جذب مردم به سـوي        و نفس خود را از اخلاق رذيله منزه كنند و اين علت           
آميـز و     به ويژه آنكه با پندهاي نيكو و نصايح رغبـت         . معروف و انزجار از منكر است     

نـده آميختـه و تكميـل گـردد؛ زيـرا بـراي هـر مقـام و مـوقعيتي               ده  هاي هشدار   موعظه
گفتاري لازم آيد و براي هر دردي دارويي ضروري اسـت و طـب ارواح و نفـوس و                   

بـه همـين جهـت از       . تـر اسـت     عقلها به مراتبِ فراواني از طب بدنها خطيرتر و حساس         
 از طرف ديگر، شارع     .1»مصاديق بارز و اعلي مرتبة امر به معروف به شمار آمده است           

وجه راضي به تعطيل حدود نيست و تعطيـل آن را خـود فـسادي                 مقدس اسلام به هيچ   
  .شمارد بزرگ مي

تعطيل حـدود بـه ارتكـاب محـارم و          «: گويد   مي مختلفعلامه حلي در كتاب     
  .2»انجامد كه از نظر شارع اسلام ترك آنها خواسته شده است انتشار مفاسدي مي

                                                                                                                                        
شيخ محمد حسن نجفي در مرتبة انكار با دست، در خـصوص جلـوگيري از منكـرات از طريـق                    .  1

اند و معتقدند كه اگـر تبليـغ و           كه بسياري از فقها قائل به وجوب شده       گويد    قتل يا زخم زدن مي    
اظهار حق در قلع و قمع مادة فساد اثر نكرد، باز هم لازم است جلوگيري كرد؛ اگرچه بـه قتـل و     

  ).383 و 382، ص 21، ج جواهر الكلام(جرح منجر شود 
  ← و نيـز از قـول شـهيد   ) هي از منكركتاب امر به معروف و ن      (مختلفعبدالهادي فضلي، به نقل از      .  2
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پس وجوب جهاد، امر بـه معـروف و نهـي از منكـر،              «: دگوي  فيض كاشاني مي  
همكاري در اقامة برّ و تقوا در جامعه، فتوا دادن، قضاوت و داوري كردن عادلانه بين                
مردم، اجراي حدود و تعزيرات و ديگر سياستهاي ديني، از ضروريات شريعت اسـت              

بر را مبعـوث    ترين اهدافي است كه خداوند بـه سـبب آن پيـام             ترين و مهم    و از بزرگ  
شـود، فتنـه و       رود، ديـن نـابود مـي        اگر اينها ترك شود، نبوت از بين مـي        . داشته است 

يابــد، جهــل و نــاداني  رواج مــيگيــرد، گمراهــي  آشــوب سراســر جامعــه را در برمــي
شـوند؛ از گرفتـار       و مردم هلاك مـي    رفته  كند، شهرها رو به نابودي        گسترش پيدا مي  

  .1»برم ه ميشدن به اين امور به خدا پنا
به اين ترتيب، از نظر اسلام، امر به معروف و نهي از منكر بـراي جلـوگيري از                  

از طرف  . اند  كن كردن مادة فساد تشريع شده       و مجازاتها براي قلع و ريشه      2وقوع فساد 
كـن سـاختن فـساد،     ديگـر، اقامـة حـدود كـه بـراي مـصلحت عمـومي جامعـه، ريـشه         

گيـرد، اختـصاص بـه يـك           بين مردم صورت مـي     تجاوز و طغيان  جلوگيري از گناه و     
زمان مشخص ندارد و قطعاً حضور امام معـصوم در ايـن مـسئله دخالـت نـدارد؛ زيـرا                    
همان حكمت الهي كه باعث تعيين و تشريع سياسـات شـده اسـت و اقامـة حـدود در                    

داند، در زمان غيبـت هـم بـه قـوت خـود بـاقي اسـت و بـه          زمان معصوم را واجب مي 
لـذا آنچـه موجـب اخـتلال در رونـد           . دهـد   انان اجازة اقامه حدود را مـي      اولياي مسلم 

                                                                                                                                        
كند كه اقامة حدود قطعاً نوعي حكومت است كـه در آن مـصلحت       نقل مي  مسالكثاني در    →

شـود و مـانع انتـشار مفاسـد و زشـتيها       جامعه مورد نظر است و موجب ترك گناهان و محارم مي 
  ).22، ص  الاسلاميهلةالدو (گردد  مي

  .، كتاب امر به معروف الشرايعمفاتيحفيض كاشاني، ملامحسن، .  1
ما دل من الآيات و الروايات من طرق الفريقين علي وجوب الامـر بـالمعروف و النهـي عـن المنكـر        .  2

بمفهومها الوسيع، أعني السعي في اشاعه المعروف، بسطه و قطع جـذور منكـر الفـساد، مهمـا أمكـن               
 العمل لتحقيق اهداف    صلةالمسلمين موا فلامحاله فيجب علي    ...  فاذا انحرف الحاكم من مسير الحق     

الانبياء و المرسلين من السعي في بسط المعروف و رفع المنكرات و دفعهـا مـع القـدره و الامكـان و                      
  ).600، ص 1، ج دراسات في ولايت الفقيه... (  الفسادةقطعاً لماد...  لكن مع رعايه المراتب
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كمال انساني، يعني مواهبي كه مقتـضاي فطـرت هـر انـساني              جامعه به سوي صلاح و    
شود و    ناميده مي » الارض  فساد في «گردد    شود و يا موجب مفسدة عمومي مي        است مي 

ه شدن قوانين الهـي كارشـكني       اند و يا در پياد      مفسدان كه سد راه اجراي فرامين الهي      
 سوره مائده كه بعـداً توضـيح خـواهيم          32كنند بايد مجازات شوند و براساس آية          مي

بعثت پيامبران براي اصلاح مردمان بوده است و به همـين         . داد با آنها رفتار خواهد شد     
  و اين هدف پس از ايشان به وسـيله         1اند  دليل ايشان را مصلحان جوامع بشري نام نهاده       

براي . الامر بايد پيگيري شود و الا نقض غرض خواهد بود           امامان و سپس توسط اولي    
  :تحقق اين منظور، كيفر بايد داراي شرايط زير باشد

 كيفر از روي هوا و هـوس و مطـابق خواسـت قاضـي تعيـين نـشود و بـراي                      .1
نين تضمين اين موضوع، در اسلام شرط شده است كه قاضي بايد عادل و مقيد به قـوا                

  .و ضوابطي باشد كه در شريعت معين شده است
بايد كيفرها توان بازدارندگي داشته باشند؛ به اين معنا كـه انـسان را قبـل از                  .2

اقدام از گناه بازدارند و چنانچه بعد از ارتكـاب گنـاه اجـرا شـوند بايـد از تكـرار آن                      
 پـيش از اقـدام و       جلوگيري نمايد و بـه تعبيـر ابـن الهـام، كيفرهـا موانـع خلافكاريهـا                

اند؛ يعني آگاهي پيدا كردن به آنها انـسان را از مبـادرت        بازدارنده از آنها بعد از اقدام     
دارد و دانستن آنها بعد از ارتكاب گناه، از بازگشت مجـدد جلـوگيري                به گناه باز مي   

  .كند كه اين ويژگي در مقررات شرعي مراعات شده است مي
 اجتماع مورد نظـر اسـت، پـس بايـد تـشديد       چون در كيفرها صلاح و فساد    .3

  .مجازات و يا تخفيف آنها مربوط به صلاح و فساد جامعه باشد
 با توجه به اينكه مناط در كيفر دادن ملاحظة صـلاح و فـساد جامعـه اسـت،        .4

كه از  اينپس هرگونه عقوبتي كه اين هدف را محقق كند مشروع خواهد بود به شرط               

                                                                                                                                        
ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و مـا تـوفيقي الا            «: چنان كه در قرآن كريم از قول شعيب آمده است         .  1

توفيـق مـن جـز بـه     . توانم جز اصلاح هدفي ندارم تا آنجا كه مي   : يعني. »باالله عليه توكلت و اليه انيب     
  ).88 هود،(كنم و به سوي او بازخواهم گشت  تنها بر او توكل مي. دست خدا نيست
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  .رده است خارج نباشدچهارچوبي كه شارع تعيين ك
جويي به دور باشد و هدف، تنها         بايد اجراي قوانين كيفري از هرگونه انتقام       .5

عقوبتهايي كـه در    «:  گويد احكام السلطانيه لذا ماوردي در    . اصلاح فرد خلافكار باشد   
شريعت معين شده است تأديبهايي هستند كـه بـه قـصد اصـلاح و بازداشـتن افـراد از                     

  .1»گردد وند و مراتب آنها با اختلاف گناه مختلف ميش گناه، عملي مي

                                                                                                                                        
قوبتهـاي اسـلامي مراعـات آنهـا لازم اسـت، معلـوم             با در نظر گرفتن شرايط و امـوري كـه در ع           .  1

  :شود كه وجهه نظر در قوانين كيفري منحصراً در دو چيز است مي
اول، مبارزه با گناه بدون اينكه شخصيت گناهكار در نظر گرفته شود و هـدف از ايـن كـار                        

 تهديـد   شود كـه كيـان اجتمـاع را بـا خطـر             حمايت از جامعه است و نوعاً در جرايمي منظور مي         
  .نمايد و در ارتباط با مصالح همگاني باشد

شود و ايـن      دوم، نگهداري شخصيت مجرم در عين حال كه از مبارزة با ظلم نيز غفلت نمي                  
در جرايمي است كه مشمول عقوبت تعزير هستند و از نظر اهميت به درجـة گناهـان مـذكور در       

رش داده و در تعيين نوع كيفر و مقـدار          نوع اول نيستند كه در اينجا شريعت سلطه حاكم را گست          
شريعت بـا توجـه     . آن و ملاحظة حال مجرم و شأن اجتماعي او دست حاكم را باز گذاشته است              

خواهد در جوامع بـشري فـضيلتها         به اهدافي كه از اجراي قوانين كيفري در نظر گرفته است، مي           
يابـد و    مصالح همگاني تحقـق مـي  را به وجود آورد و رذايل را از آن دور سازد كه از اين طريق      

  ).206ـ202 ص ،احكام زندان در اسلاموائلي، احمد، (رود  مفاسد از بين مي


